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  چكيده
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  درآمد. 1
هايي استوار است   ها و يا كتاب  بر تذكره هاي فارسي غالباً  اطلاعات نويسندگان تاريخ ادبيات

هايي است كه در   هاي تاريخ سرشار از داده  حال آنكه كتاب. گيرد  كه در همان گروه قرار مي
شان معطـوف    اين گروه از نوشتارها غالباً نگاه. توان از آنها غافل ماند  نوشتن تاريخ ادبي نمي

طور    ا كه نهاد دربار در ارتباط مستقيم با نهاد ادبي بهآن است، اما از آنج ةبدنبه نهاد دربار و 
گاه به سراغ شـاعران و اديبـان     است، مورخان گاه و بي  طور خاص بوده    عام و نهاد شعر به

ممكن است تصور كنيم بخشي . اند  و گزارشي از جريان شعر و شاعري عرضه داده   هم رفته
دهند، نادرست اسـت، امـا بـه هـر حـال        ر ما قرار مياز اطلاعاتي كه منابع تاريخي در اختيا

هـاي مـذكور كـه ممكـن اسـت از چشـم         توان انكار كـرد كـه بخـش ديگـري از داده      نمي
گذشـته از ايـن، گـزارش    . نويسان و مورخان ادبي هم دور مانده باشد، درست اسـت   تذكره

و شـاعري چگونـه   دهد كه در ذهنيت مورخان، وضعيت شـعر    منابع تاريخي به ما نشان مي
بنـابراين،  . شناسـي شـعر حـائز اهميـت اسـت       است و اين موضوع از جهت مخاطـب   بوده
هاي تاريخي يكي از منابع اصلي در نوشتن تاريخ   توان در اين نكته ترديد كرد كه كتاب  نمي

هاي تـاريخي    كتاب: گيرد  حاضر دقيقاً در همين جا شكل مي ةمقالپرسش اصلي . ادبي است
كنند؟ ما بدين نكته توجه داريم كه سـنديت    تبيين وضعيت نهاد شعر چه كمكي به ما ميدر 
سـان نيسـت، امـا تـا آنجـا كـه بـه          هـاي مورخـان يـك     گفتـه  همـة منـابع تـاريخي و    ةهم

توانـد    هاي نادرست مـي   شود، حتي همين گزارش  شناسي شعر كلاسيك مربوط مي  مخاطب
  .و شاعران در اختيار ما قرار دهدت به شعر تصويري از ذهنيت گذشتگان را نسب

  
  تحقيق سابقةشناسي و   منبع 1.1

هاي تـاريخي    نخست، كتاب: است  در اين تحقيق سه گروه از منابع مورد استفاده قرار گرفته
اين گروه شامل بيسـت و  . قرن دهم، تا آنجا كه چاپ شده بود و در دسترس ما قرار داشت

گـروه دوم،  . ادبيـاتي داشـت    ن بيست و يك اثر اطلاعات تاريخ شش اثر است كه از آن ميا
شد به   از آنجا كه يك پرسش اصلي مقاله مربوط مي. هاي تاريخ ادبيات بود  ها و كتاب  تذكره
، چنـد تـذكره و دو     ها آمـده   تطبيقي اطلاعات منابع تاريخي با آنچه در تاريخ ادبيات ةمقايس

اين مقاله . منابع اصلي تحقيق قرار داديم ةزمررا در ) صفا و نفيسي(تاريخ ادبيات مهم ايران 
تاريخ ادبيات فارسي در كتب تـاريخي منثـور و چـاپي    ارشد   كارشناسي ةنام  پايانبرگرفته از 
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هـاي    داده .در دانشگاه فردوسي مشهد به پايـان رسـيد   1391است كه در تابستان  قرن دهم
  . مذكور ثبت است ةنام  پايانمقاله در  ةاولي

اي كه مستقيماً به اين موضوع پرداختـه    تحقيق، به كتاب يا مقاله سابقةوجوي   در جست
  . باشد، دست نيافتيم

  
  روش تحقيق و ارائه 2.1

تمـام  در اجـراي تحقيـق، ابتـدا    . ـ تحليلي است  اي و از نوع توصيفي  روش تحقيق، كتابخانه
هاي تاريخي قرن دهم را شناسايي و منابعي را كه اطلاعـات تـاريخ ادبيـاتي داشـت،       كتاب

اي و   هاي تاريخ ادبياتي را اسـتخراج و آنهـا را بـا منـابع تـذكره       مشخص كرديم، سپس داده
م تاريخ نظاالله صفا و   هاي موجود، اثر ذبيح  از ميان تاريخ ادبيات. تاريخ ادبياتي مقايسه كرديم

شـد، از ديگـر تـاريخ      سعيد نفيسي را برگزيديم، چون تا آنجا كه به كار ما مربوط مـي  و نثر
حاضـر   ةمقالهاي نهايي را در سه بخش اصلي، كه سه قسمت   يافته. تر بودند  ها جامع  ادبيات

، اما آنها سخن نگفته بودند دربارةها   ادبيات   شاعراني كه تاريخ: دهد، گنجانيديم  را تشكيل مي
شاعراني كـه  ). شاعران از نظر افتاده(منابع تاريخي آنها را به عنوان شاعر معرفي كرده بودند 

ها، اما نوع اطلاعات با يكديگر   شان هم در منابع تاريخي آمده بود و هم در تاريخ ادبيات  نام
مسـلط   هـاي   هايي كه در گفتمان  و سرانجام چهره) شاعران شناخته شده(خواني نداشت   هم

هايي   چهره(كلاسيك حضور داشتند و اشعاري از آنها در منابع تاريخي نقل شده بود  ةجامع
  ).هاي مسلط  از گفتمان

  
  بحث. 2

 شده  شاعران شناخته 1.2
شاعران مشهور آمده، كه متفـاوت اسـت بـا آنچـه در      دربارةدر منابع تاريخي گاه اطلاعاتي 

نظر از ميزان صحت اين اطلاعـات، كـه       صرف. كنيم  ميها و كتب تاريخ ادبي مشاهده   تذكره
نگـاري    دهد كه در سـنت تـاريخ    ها به ما نشان مي  در جاي خود قابل بررسي است، اين داده

  . چه تصويري و تصوري از شاعران وجود دارد و اين موضوع مستقلاً حائز اهميت است
  اي  نامه  اطلاعات زندگي 1.1.2

دهنـد كـه در     شاعران در اختيار مـا قـرار مـي      ةنام  زندگي دربارةاتي را منابع تاريخي، اطلاع
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ها بـه آن سـبب     نظر از درستي يا نادرستي، اين داده  صرف. است  هاي تاريخ ادبي نيامده  كتاب
آورد كـه مورخـان در ذهـن      اهميت دارد كه صورتي از زندگي شاعران را پيش چشم ما مي

اسـت انتسـاب خـانوادگي اسـدي طوسـي بـه نـژاد شـاهان ايرانـي          از آن جمله . اند  داشته
) 176:1363سيفي قزويني،(العباس لوكري   با ابو يا همراهي خيام) 2/609: 1354شوشتري، (

انـد    داشـته   شاه سلجوقي، خاقان و والي بخارا خيام را بسيار گرامي مـي   و اينكه سلطان ملك
در اواخـر عمـر از اصـحاب دربـار     يري انـوري  گ  ، كناره)4/2794: 1382تتوي و ديگران، (
نشـيني    ، گوشه)713: 1387؛ مستوفي، 2/625: 1354شوشتري،  ؛518 /2: 1353خواندمير، (

؛ 2/533: 1353خوانـدمير،  (اعتنايي او به دربار سلاطين و امور دنيـوي    نظامي گنجوي و بي
از آن ) 2/99: 1354شوشـتري،  (صد و چهارده سال زندگي عطار  و) 1/104: 1344نفيسي، 
سعدي صد سـال عمـر كـرد،    : است  سعدي نقل شده دربارةنزديك به همين خبر . اند  جمله
سال را مشغول عبادت   سال را به سفر سپري كرد و سي  سال را در تحصيل گذرانيد، سي  سي
تر از اين، حكومـت سـعدي     جالب .)202: 1900؛ سمرقندي، 2/115: 1354شوشتري، (بود 

  ). همان؛ همان(بر فارس است كه مطابق گزارش شوشتري از جانب سعد بن زنگي بود 
شير نوايي، شايد به سـبب مقـام سياسـي كـه وي داشـته،        توجه مورخان به امير علي

اميـر تيمـور     بـن   است؛ مثلاً اينكه اجدادش از نديمان ميرزا عمـر شـيخ بهـادر     بيشتر بوده
او مدتي در هرات ). 4/137: 1353خواندمير، (اند   ، حاكم فارس، بوده)776. م( گوركاني

؛ خوانـدمير،  8/5417: 1382تتوي و ديگران، (است   اقامت داشته اما از آنجا اخراج شده 
پــس از آن بــه فــرارود رفتــه، مــدتي در خانقــاه ). 12/78: 1357؛ روملــو،4/137: 1353

و گاهي با    گذشته  اكثر اوقات امير به مطالعه مي. شود  كن ميالليثي سا  االله ابو  خواجه فضل
انـد،    النهـر بـوده    اختيـار مـاوراء    و امير احمد حاجي كه صاحب امير درويش محمد ترخان

مورخـان  ). 12/78: 1357؛ روملـو، 4/138: 1353خوانـدمير، (اسـت     شـده   صحبت مـي   هم
: دهنـد   برخي شاعران مثل محتشم كاشاني اطلاعات كمتري در اختيار ما قـرار مـي   دربارة

اش را   دستي شده و از راه گـرفتن زكـات زنـدگي     او در اواخر عمر دچار لنگي پا و تهي«
  ).2/879: 1363حسيني قمي،(» كرد  سپري مي

  ارتباط با اصحاب قدرت 1.1.1.2
ول رصدكردن حركات و سكنات اصحاب قدرت هاي تاريخ غالباً مشغ  از آنجا كه كتاب

اند، عرضـه    هاي قدرت ارتباط داشته  نحوي با كانون  هستند، تصوير دقيقي از شاعراني كه به 
ادعا ) 2/388: 1353(است؛ مثلاً خواندمير   ها نيامده  دهند كه برخي از آنها در تاريخ ادبيات  مي
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و شوشتري پا است    را به نام سلطان محمود غزنوي سروده وامق و عذراكند كه عنصري   مي
را به  شاهنامه منثورنويسد سلطان قصد داشته تا از او بخواهد   را از اين هم فراتر نهاده و مي

نظم در بياورد، ولي او تنهـا توانسـته نظـم داسـتان رسـتم و سـهراب را بـه پايـان برسـاند          
الفيه و  ةمنظوماند كه وي   ازرقي نوشته دربارة). 93: 1367؛ جامي، 2/342: 1354شوشتري، (

؛ 2/397: 1353خواندمير، (است   شاه سلجوقي سروده   طغان ةغريزرا با هدف تحريك  شلفيه
كنـد كـه اثيرالـدين      همين خواندمير ادعـا مـي  ). 72: 1900؛ سمرقندي، 2/87: 1906عوفي، 

اميرخسرو دهلوي هم  دربارة). 3/106: همان( است   اوماني هلاكوخان مغول را ستايش كرده
الدين محمد خلجي، حاكم دهلي   را به نام علاء ديوان اشعارشيا  خمسه هديباچاند كه   نوشته
 ). 274: 1379حسيني، (است   كرده 

شـاه    بـن ايـل ارسـلان خـوارزم       خاقاني نيز گفته شده كه معاصر سلطان تكـش  دربارة
: 1354شوشـتري،  ( مستضي عباسي و )2/642: 1353؛ خواندمير، 2/642: 1379حسيني، (
اي عربي، با موضوع وصف بغداد، مستضي را مـدح كـرده     در قصيده و حتي   بوده )2/616
: همـان (اند   خان پسر هولاكو بوده  و امامي هروي معاصر آباقا مولوي). 2/617: همان(است   

). همانجـا (اسـت    ده هم شـده  خداي لارن  الدين مولوي در هجده سالگي كد  و جلال) 115
سـتاندن    ، صـله )2/115: همـان (زنگـي    بـن   امارت سعدي شيرازي بر فارس از طرف سـعد 
گـرفتن    خشـم ، )2/654: همـان (شاد خاتون   سلمان ساوجي از سلطان اويس و مادرش دل

: همـان ( هاي مردم  االله ولي به دليل سوء استفاده از هديه  شاهرخ تيموري بر نورالدين نعمت
، معاصر بودن امير شـاهي سـبزواري شـاعر بـا آذري اسـفرايني، فخرالـدين احمـد        )2/49

از ديگـر ادعاهـايي اسـت كـه همـين      ) 2/667: همـان (مستوفي و ملاحسين سليمي توني 
  .است  شوشتري مطرح كرده 

انـد    مثلاً گفته. اند  ديگر مورخان هم به اين تعيين سلاطين معاصر با شاعران علاقه داشته
، )8/5420: 1382تتوي و ديگران، (كه اهلي شيرازي با سلطان حسين بن بايقرا معاصر بوده 

و كمـال  ) 4/612: 1353خوانـدمير،  (اميدي تهراني شاعر معاصر شـاه اسـماعيل اول بـوده    
، كاتبي نيشابوري به مجلـس  )3/548: همان(عصر بوده   خجندي با  امير تيمور گوركاني هم

الـدين كاشـي     ، شـمس )2/306: 1350واصـفي،  (   هرخ رفـت و آمـد داشـته   بايسنقر پسر شا
   االله، سـروده   الـدين فضـل    الدين محمد، پسر خواجـه رشـيد    اي مصنوع در مدح غياث  قصيده

شـاه هـروي، بـراي سـلطان          حسـن  و) 737: 1387؛ مسـتوفي،  3/191: 1353خوانـدمير،  (
  ).344: 4: همان(است   هزار دينار دريافت كردهاي سروده و پنج   بايسنقر قصيده  بن  محمد
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: 1353خواندمير، (است    بايقرا داشته  بن  شير هم ارتباط نزديكي با سلطان حسين  امير علي
ي كه سلطان به او   ا  ؛ تا اندازه)8/5363: 1382؛ تتوي و ديگران، 12/78: 1357؛ روملو،4/137

است    كرده  نسبت داده و امور مهم را به او واگذار مينوشته و القابي والا را به او   مكتوب مي
مطابق با گـزارش منـابع تـاريخي، بنـايي     ). 12/78: 1357؛ روملو،4/138: 1353خواندمير، (
: 1353خوانـدمير،  (اسـت     خوبي داشته ةميانشاعر هم با اين سلطان حسين ) محمد  بن  علي(
حسـيني قمـي،   ( 945يـا  ) 12/369: 1357روملـو،  ( 944حيرتي توني هم در سال ). 4/286

قزوينـي،  (صالح بتكچي استرآبادي، والي اسـترآباد، رفتـه     نزد خواجه محمد ) 1/286: 1359
ها مورد حمايـت    و سال) 1/286: 1359؛ حسيني قمي، 12/369: 1357؛ روملو، 103: 1999

هايي از زندگي   شهتواند گو  ها مي  مجموع اين گزارش). 103: 1999قزويني، (است   وي بوده 
  .است، روشن كند  نويسان دوره مانده  شاعران را كه از چشم نويسندگان تاريخ ادبي و تذكره

  ها  تأليفات و سروده 2.1.2
آثار شاعران نباشد، امـا   دربارةوگو   اي براي گفت  ممكن است يك اثر تاريخي مجال گسترده

وامـق و  مثلاً علاوه بر انتساب . شود  حتي از اين قسم اطلاعات هم در آثار مذكور يافت مي
آن  ةسـرايند آورنـد كـه     سخن به ميان مي رستم و سهرابيبه عنصري، منابع مذكور از  عذرا

الـدين    افضـل اي بـه    الفيه و شـلفيه  ةمنظوميا مثلاً ) 2/342: 1354شوشتري، (عنصري است 
؛ 1/53: 1344؛ نفيسي، 2/434: 1388؛ صفا، 2/397: 1353خواندمير، (دهند   ازرقي نسبت مي

كه ممكن است از نظر اخلاقي اثر قابل توجهي ) 72: 1900؛ سمرقندي، 2/87: 1906عوفي، 
شوشتري، ( ديوان اشعار اسدي طوسي. نباشد، اما در تاريخ ادبي جايگاه خاص خود را دارد

، )2/617: 1354شوشتري، ( عربي خاقاني در مدح مستضي عباسي ةقصيدو ) 2/609 :1354
  .هر كدام اهميت خاص خود را دارند
انـد    دانسته 744خواجوي كرماني را سال  خمسهيافتن    همچنين مورخان تاريخ پايان

شـاد    سـلطان اويـس و مـادرش دل   اشارة سلمان ساوجي به ). 3/292: 1353خواندمير، (
 ديوان حافظ، بنايي )2/645: 1354شوشتري، (    قصايد ظهير را جواب گفته است  خاتون

شـير    و اميـر علـي  ) 12/179: 1357؛ روملـو،  4/349: 1353خوانـدمير،  (   كرده  را تتبع مي
اسـت     ابـرار از اميرخسـرو دهلـوي را جـواب داده    قصـيدة  و  ديوان اشعار حافظنوايي 

  ).310: 1383دوغلات، (
هاي تاريخ   شود كه در كتاب  تاريخي، آثاري هم به برخي شاعران نسبت داده مي در منابع
 روملـو، (دهـد    را به آذري اسفرايني نسبت مـي  حسنياتاست؛ مثلاً روملو كتاب   ادبي نيامده
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هاي جامي   هايي به تقليد از انشا  ، نامه)310: 1383دوغلات، (شش مثنوي ). 11/426: 1349
: 1382تتــوي و ديگــران، (، رســاله در علــم عــروض )8/5416: 1382تتــوي و ديگــران، (
حالات پهلـوان محمـد   ، القلوب  محبوب، ديوان فارسي، الملوك  تحفة، ديوان تركي، )8/5417

مفـردات  ، منشĤت تركي، ليلي و مجنون، سد سكندري، فرهاد و شيرين، الابرار  خير، ابوسعيد
عـروض تركـي   ، المحبـه   نسـايم و  المتحيرين  خمسة، حالات سيد حسن اردشير، در فن معما

شير نوايي نسـبت    مجموعه آثاري است كه منابع تاريخي به امير علي) 12/80: 1357روملو،(
: 1344نفيسـي،  (اسـت    اند و برخي از آنها مورد تأييد مورخان ادبـي نيـز قـرار گرفتـه       داده

آن مـلا حيرتـي    ةسرايندنام برده شده كه  المباهج  بهجةور از همچنين در منابع مذك). 1/290
 اي  شاهنامهاين اثر همان ). 1/374: 1359؛ حسيني قمي، 12/495: 1357روملو، (توني است 

االله   هاي رسول  داند و موضوعش جنگ  است كه مرحوم صفا آن را داراي بيست هزار بيت مي
نويسد كه اين اثر   مي) 766: 1386(ياحقي ). 5/586: 1389صفا، (است    و بزرگان شيعه بوده

   اند كه صد هزار بيت داشته  نسبت داده ديواني هم به لساني شيرازي. نام دارد كتيب معجزات
اسـت    اسـت، اكثـر آن از بـين رفتـه        آوري اشـعارش نبـوده    اما چون او چندان در بند جمع

  ).2/696: 1354شوشتري، (

  ترسيم صورت و سيرت شاعران 3.1.2
نگاري شاعران و يا در سطح ديگري معرفي   ها ناظر است بر چهره  برخي ديگر از گزارش

كـاتبي   دربـارة مـثلاً  . اي دارد  شخصيت آنان كـه در هـر دو مـورد كاربردهـاي چندگانـه     
: 1349 ،روملـو (اسـت    گذاشـته    اند كه قد بلندي داشته و دستار گردي بر سرش مي  نوشته

پوشيده، لنُـگ حمـامي بـر كمـر       اي مي  جامي، در تابستان و زمستان قبايي پنبه). 11/219
هـاي آن آويـزان بـوده، كلاهـي مخروطـي و دسـتاري پيچـان در نهايـت           بسته كه سر  مي

ماننـد كـه يـك وجـب از سـر        گذاشته و عصـايي سـياه    كوچكي در اطراف آن، بر سر مي
شير نوايي هـم    امير علي دربارة). 2/317: 1350واصفي، (است    گرفته  گذشته، بر دست مي

اندام بوده و دوست داشته تا همه مثـل او باشـند     بين و ظريف  گزارش شده او مردي نكته
و ادب و نزاكت دو ويژگي ديگر وي بـوده  ) همانجا(زودرنجي ). 311: 1383دوغلات، (
  ).8/5417: 1382تتوي و ديگران، (است   

  پردازي مورخان    حكايت 4.1.2
هاي ادبي واقعي نباشد، امـا اولاً هـر     چهره دربارةهاي مورخان   پردازي  ممكن است حكايت
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هـاي مـذكور تصـويري از      را با خود دارنـد و ثانيـاً حكايـت      اي از واقعيت    كدام از آنها پاره
دهند و دقيقاً به همين   مي اي از مخاطبان شاعران به ما نشان  ذهنيت مورخان را به عنوان طبقه
  . اعتبار براي ما حائز اهميت هستند

او : انـد   بندار رازي نوشـته  دربارةگونه يكي آن است كه   هاي افسانه  از جمله اين حكايت
ابتدا مردي فقير بوده و سپس گنجي يافته اما آن را شبانه و ناشناس ميان مردم تقسيم كرده تا 

آن ناشناس است، ثروتي فراهم كـرده   ةكنند  تقسيماي كه   گنج شبانهآنان تصور كنند او نيز از 
از اين . جاست  گويد وجه تسميه او نيز از همين  روايت مي). 2/614: 1354شوشتري، (است   

پيرزني شد  ةفريفتدر بغداد سعدي : است   سعدي نقل شده دربارةتر حكايتي است كه   جالب
اي سـنگين او را بـه عقـد خـود       جلوه داده بود و با مهريه كه با آرايش خود را زيبا و جوان

شور معرفي كرد تا بدين ترتيب   درآورد، بعد از اينكه متوجه حيله پيرزن گرديد، خود را مرده
كه او قصد    گويد  مي روايت ديگري). 198- 200: 2. ج. 1350واصفي، ( از شر او راحت شد

سـرانجام،  . ورود نيافت ةاجازكهنه بر تن داشت،  هاي  رفتن به مهماني داشت اما چون جامه
به احتمال . )154- 156: همان(ها موفق شد به همان مجلس وارد شود   پس از تعويض جامه
. اسـت   سـاخته شـده    گلسـتان و  بوسـتان هـاي    اخير با الهام از حكايـت    خيلي زياد، روايت

پسـري كفشـگر در مصـر     حكايت ديگـر مـاجراي شـيفتگي فخرالـدين عراقـي اسـت بـه       
  ). 3/256: 1353خواندمير، (

هـاي شـاعران دربـاري اسـت؛ مـثلاً        ها نيز رقابت  هاي جعل برخي از اين حكايت  زمينه
مربـي  . بـود ) 853. م(كاتبي نيشابوري آمده كه بايسنقر مربي او و بابا سوداييِ شـاعر   دربارة

سـودايي بـا   . وزني را جـواب بدهنـد  اي از س  خواهد قصيده  در آزموني از هر دو شاگرد مي
بيت سروده، بابا   البداهه سي  توسل به نيرنگ خواسته در اين مسابقه برنده شود، اما كاتبي في

از همين گروه ). 306ـ   2/8: 1350واصفي، (كند   خورده و سرافكنده مي    سودايي را شكست
را مسخره كـرده و او بـه تلافـي    شير   محمد بنايي كه امير علي  بن  هاست ماجراي علي  روايت

سرانجام بنايي موفـق بـه فـرار از آنجـا شـده، بـه سـمرقند        . افكند  خانه مي  بنايي را به ديوانه
؛ 12/178: 1357؛ روملـو،  4/348: 1353؛ خوانـدمير،  312- 313: 1383دوغـلات،  (رود   مي

  ). 1/469: 1349واصفي، 
 دربارةت و البته اين مورد بيشتر هاي شاعران اس  گاهي هم سخن بر سر كشف و كرامت

اند   االله ولي گفته  شاه نعمت دربارةمسلك دارند؛ مثلاً   افتد كه شخصيتي عرفان  كساني اتفاق مي
: 1349 روملـو، (اسـت    و هفت بـار پيـاده بـه حـج رفتـه         اش از پوست افعي بوده  كه خرقه



 77     و ديگران سيدمهدي زرقاني

  

در سه سالگي مسـتعد  : است  ه قاسم انوار نقل شد دربارةنزديك به همين روايت ). 11/203
اسـت     برهنـه بـوده    بـار آن بـا پـاي       كسب علوم شده و چهار بار پياده به حج رفتـه كـه دو  

، خضـر بـا   صـحبت  ةواسـط    بـه  سعدي هم نقل شده كـه  دربارة). 2/45: 1354شوشتري، (
و در  )2/116: 1354شوشـتري،  ؛ 2/564: 1353خوانـدمير،  (اسـت     اش جهانگير شده  آوازه

). 3/549: 1353خوانـدمير،  (خـورد    ندرت گوشت مي  كمال خجندي آمده كه به  شرح حال
: همـان (و لسـاني شـيرازي   ) 2/693: 1354شوشتري، (اهلي شيرازي  دربارةسرانجام اينكه 

  . اند  صفت و زاهد بوده  اند كه درويش  نوشته) 2/696

  نقد ادبي در منابع تاريخي 5.1.2
با . رسد كه يك مورخ در خلال اثرش به نقد ادبي آثار هم توجه داشته باشد  بعيد به نظر مي

اين حال، آثار تاريخي حتي از اين جهت قابل بررسي هستند؛ مثلاً در نقـد شـعر غضـايري    
شوشـتري،  (است    اند كه در صنايع ادبي، اغراق و اشتقاق مهارت خاصي داشته  رازي نوشته

: همان(تتبع مولوي، غزالي مشهدي و عطار از سنايي ). 34 :1900؛ سمرقندي، 2/613: 1354
، قدرت طبع سلمان ساوجي در قصايد مصنوع، برتردانستن شعر سلمان از شـعر  )99، 2/77

. از جملـه ايـن نكـات انتقـادي اسـت      )2/654: همان(طرازي آن با شعر انوري   ظهير و هم
او را نيز  ديوان غزلياتناميدند و   يهمچنين اينكه بابافغاني را در عصر خودش باباي شعرا م
و يا غزل اهلي ) 2/690: همان(كردند   عاملي براي كسادي شهرت اميرخسرو دهلوي ذكر مي

هايي از اين نقـد و    ، نمونه)2/693: همان(دانستند   شيرازي را داراي چاشني شعر سعدي مي
  . نظرهاي ادبي است

  دبي هاي ا  هايي از نخستين انجمن  گزارش 6.1.2
هاي تاريخي ارتباط برخـي شـاعران را بـا يكـديگر روشـن        علاوه بر آنچه گفته شد، كتاب

وگـو قـرار     شير نوايي در مركز گفت  از نظر حجم، در بيشتر اين ارتباطات امير علي. كنند  مي
، بنـايي  )همانجـا (، آصـفي هـروي   )1/405: 1349واصـفي،  (شـاه هـروي     دارد؛ مثلاً حسن

در  897شـير در سـال     ، در محفلي ادبي كه اميـر علـي  )همانجا(هلالي استرآبادي  ،)همانجا(
هم اين محفل و هم محفل ادبي ديگـري را كـه   . اند  كرده  هرات تشكيل داده بود، شركت مي

داد و شاعراني نظير هلالي استرآبادي   در همين هرات تشكيل مي) 922ف (عبداالله مرواريد 
در آن شـركت  ) همانجا(و آصفي هروي ) همانجا(هلي شيرازي ، ا)2/186: 1350واصفي، (

اي دانست كه در قرن ده و يازده تعدادشـان رو بـه     هاي ادبي  انجمن ةطليعاند، بايد   جسته  مي
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هاي تاريخي از ملاقـات بنـايي بـا درويـش دهكـيِ شـاعر كـه در          گزارش. رود  افزوني مي
  ). 1/463: 1349واصفي، (د دهن  ، نيز خبر مي  آذربايجان اقامت داشته

كنند كه   است، ياد مي  شده   منابع تاريخي از محفل ادبي ديگري كه در سمرقند تشكيل مي
زنده تا (و ملالي سمرقندي ) 918زنده تا (نوري نيشابوري شاعران نه چندان مشهوري مثل 

 918ايـن انجمـن در سـال    ). 142، 1/139: 1349واصفي، (اند   كرده  در آن شركت مي) 918
  . تشكيل شد

  توصيفات ايدئولوژيك 7.1.2
تـوان بـه بخـش ديگـري از ذهنيـت        هاي ايدئولوژيك منابع تـاريخي مـي    از خلال گزارش

ها صحت ندارد، از   هرچند برخي از اين انتساب. نويسندگان آنها نسبت به شاعران آگاه شد
بنـدار   دربـارة ها حائز اهميت فراواني است؛ مثلاً   ناسي شاعران اين گزارشش  حيث مخاطب

هايش سـيد ابوالقاسـم حسـني و پسـرش، سـيد        شده كه وي شيعه بوده و در ستايش   گفته
انـد، سـتايش كـرده و      را كه همگي شيعه بـوده ] شايد شرواني[ابراهيم و سيد حمزه شراني 

ر آوي و برادرش ابوسـعيد، كـه هـر دو وزيـر و     بيست و هفت قصيده در ستايش ابومنصو
قـوامي رازي كـه از شـاعران     دربارة). 2/613: 1354شوشتري، (است    اند، سروده  شيعه بوده

اند كه مخالفان شيعه بيشتر اشـعاري را كـه قـوامي در مـدح سـادات        شيعي است نيز نوشته
اي نيز آمده كه چون   حدي مراغهاو دربارة). 2/616: 1354شوشتري، (اند   سروده، از بين برده

). 2/124: همـان (است   ، كمياب و تحريف شده   اش مشتمل بر ستايش اهل بيت بوده  نامه  ده
شوشـتري،  (   )ع(گيرد انتساب قاسم انوار به هارون بن موسي كـاظم    در همين راستا قرار مي

). 2/110: همان) (ع(امام علي  ةسلسلالدين بلخي به   كردن جلال  و يا منسوب) 2/45: 1354
سلطان سليمان يـا ابـراهيم پاشـاي     ةغلباين هم كه لساني شيرازي حاضر نشده در روزگار 

: 1357روملو، (تشيعش بوده، از سر بردارد  ةنشانسني بر تبريز، تاج دوازده ترك خود را كه 
گونـه    همـين  ةزمـر ، در )1/239: 1359؛ حسـيني قمـي،   2/696: 1354؛ شوشتري، 12/335

معصـومين   ةائم ـگيرد؛ همچنين معرفي حيرتـي تـوني بـه عنـوان مـداح        ها قرار مي  گزارش
اند كه از سوي علماي كرمان   االله ولي هم نوشته  نعمت دربارة). 1/373: 1359حسيني قمي، (

  ). 48- 49: 2. ج. 1354شوشتري، (است   تكفير شده 
  بررسي تطبيقي 8.1.2

دهد كه اين دو گروه از نوشـتارها    ادبياتي و كتب تاريخي نشان مي   مقايسه ميان منابع تاريخ
  . شود، چه وجوه افتراقي دارند  در مواجهه با آنچه به تاريخ ادبيات مربوط مي
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  اي  نامه  اطلاعات زندگي 1.8.1.2
هاي تاريخي، متفـاوت اسـت بـا      شاعران در كتاب دربارةاي   نامه  برخي اطلاعات زندگي

است؛ مثلاً مورخان به نابينايي مادرزادي رودكي اذعان دارنـد    ها آمده   تاريخ ادبياتآنچه در 
، امـا صـفا و نفيسـي بـر ايـن      )3/1810: 1382؛ تتوي و ديگران، 2/359: 1353خواندمير، (

  ).1/21: 1344؛ نفيسي، 1/374: 1387صفا، (است   باورند كه رودكي بعدها نابينا شده 
از آن جملـه اينكـه   . است   شده  ي شامل نام و لقب شاعران هم مينظرها حت  اين اختلاف

   و حسن) 2/388: 1355خواندمير،(علي طوسي   بن   القاسم حسن   مورخان نام فردوسي را ابو
، ولي صفا و نفيسي نام او )2/584: 1354شوشتري، (اند   شاه ذكر كرده  شرف   بن   بن اسحاق 

همچنين مورخان ). 1/39: 1344؛ نفيسي، 1/458: 1387صفا، ( اند  را منصور بن حسن دانسته
، ولي )2/609: 1354شوشتري، (اند   نام اسدي طوسي را ابونصر بن علي بن احمد ذكر كرده

گيـرد    در همين راستا قرار مي). 2/403: 1388صفا، (است   صفا ابونصر علي بن احمد آورده 
المعالي نخاس رازي از   آورند؛ يكي ابو  به ميان مي اينكه منابع تاريخي از دو ابوالمعالي سخن

و ديگـري  ) 4/2520: 1382تتـوي و ديگـران،   (شـاه سـلجوقي     سلطان ملكشاعران معاصر 
، )2924: همـان (اسـت    شاه بوده   سلطان محمد خوارزمشاعران مداح المعالي رازي كه از   ابو

ست و آن ابوالمعالي نخاس رازي دهد كه اين دو، نام شخص واحدي ا  ولي صفا احتمال مي
سـوزني سـمرقندي هـم اتفـاق      دربارةاين اختلاف نام و لقب ). 2/602. 1388صفا، (است 
و برخـي   )4/2433: 1382تتوي و ديگران، (هاي تاريخي نام او را ابوبكر   است؛ كتاب   افتاده

گويـد نـام و     فا مي، ولي ص)2/519: 1353خواندمير، (اند   كنيتش را ابوبكر سلماني ذكر كرده
است   الدين محمد بن علي سوزني بوده و نسبش را به سلمان فارسي رسانده   لقب او شمس

الدين ابراهيم بن علي ذكر   نام خاقاني در كتب تاريخي افضل همچنين). 2/622: 1388صفا، (
، ولي صفا او را بـديل بـن   )2/616: 1354شوشتري،  ؛2/642: 1353خواندمير، (شده است 

  ). 2/776: 1388صفا، ( نامد  علي مي
اند   فردوسي نوشته دربارةشاعران است؛ مثلاً  ةخانوادبرخي ديگر از اطلاعات، مربوط به 

جهيزيه براي دختـرش   ةتهي شاهنامه،كه يك پسر و يك دختر داشت و غرضش از سرودن 
صـفا،  (دختر فردوسـي ترديـد دارد    دربارة، ولي صفا )2/592: 1354شوشتري، (است   بوده 
دهند كه سلطان ولد تنها فرزنـد    مولوي نيز منابع تاريخي گزارش مي دربارة). 1/458: 1387

اسـت    صفا او فرزندان ديگري نيز داشته  ةعقيد، ولي به )3/115: 1353خواندمير، (او است 
  ).3/706: 1388صفا، (
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شود؛   هايي ميان دو گروه منابع يافت مي  تزمان تولد و درگذشت شاعران نيز تفاو دربارة
 411و ) 2/389: 1353خوانـدمير،  ( 416هاي   مورخان فوت فردوسي را در سالبراي مثال، 

: 1387صـفا،  (دهـد    را ترجيح مي 411اند و صفا سال   ذكر كرده )2/609: 1354شوشتري، (
، ولـي  )2/456: 1353ر، خوانـدمي (انـد    ذكر كرده 358تولد ناصرخسرو را در سال  ).1/485

 .)1/58: 1344؛ نفيسـي،  2/445: 1388صـفا،  (دانند   تر مي  را درست 394صفا و نفيسي سال 
، )4/2794: 1382تتوي و ديگران، ( دانند  مي 508هاي تاريخي سال درگذشت خيام را   كتاب

صـفا،  (را  517تـا   509هاي  را پذيرفته است و صفا زماني بين سال 517اما عباس اقبال سال 
در كتب تاريخ، تاريخ فوت امير معزي زمان اصابت تير سـلطان سـنجر بـر     ).2/525: 1388
فوق پـيش از سـال    ةحادثصفا  ةعقيد، اما به )2/517: 1353خواندمير، (اش اعلام شده   سينه
همچنين بايد ). 2/513: 1388صفا، (است   زنده بوده  521اتفاق افتاده و معزي تا حدود  511
ذكر  525شاه و در سال   مورخان تاريخ فوتش را در زمان سلطان بهرام نايي ياد كنيم كهاز س
اي كه   ، ولي صفا بر اساس مرثيه)2/98: 1354شوشتري، ؛ 2/400: 1353خواندمير، (اند   كرده

را پيشنهاد كرده و مـدرس   535تا  521هاي   سروده، بين سال) 518- 521. م(او براي معزي 
همچنين تاريخ ). 2/559: 1388صفا، (داند   مي 535تحريف يا تصحيف سال را  525رضوي 

، ولـي  )4/2433: 1382تتوي و ديگران، (ذكر شده  468فوت سوزني در منابع تاريخي سال 
هـاي    زنده بوده و پذيرفتن يكي از سـال  560صفا بر اساس اشعار او معتقد است كه تا سال 

برخي مورخان فوت خاقاني  ).2/622: 1388صفا، (داند   را نيز دور از ذهن نمي 569و  562
دليـل     و برخي به )2/622: 1354شوشتري، (اند   در سرخاب تبريز ذكر كرده 582را در سال 

را  582سـروده، سـال    590آمدن سلطان تكش به اصفهان در سال دربارةاي از او كه     قصيده
 است  را نزديك به صحت دانسته  595ا سال ؛ اما صف)2/642: 1353خواندمير، (اند   نپذيرفته

، بيش از 592در سال نامه   اسكندرمورخان، نظامي زمان اتمام  ةگفتبه ). 2/780: 1388صفا، (
غفاري، (درگذشته است  597در سال و  )2/534: 1353خواندمير، ( شصت سال سن داشته

بـين   اسـكندرنامه هـاي    نسـخه نويسد كه تاريخ اتمام بسياري از   ، ولي صفا مي)134: 1343
رخ  614او در سـال   است و فوت نظامي نيز بر اساس قراين و اشـعار  590- 599هاي   سال
در    627منـابع تـاريخي، فـوت عطـار را در سـال      ). 805، 2/801: 1388صـفا،  (است   داده 

بايـد   627، ولـي صـفا معتقـد اسـت كـه سـال       )2/99: 1354شوشتري، (اند   نيشابور دانسته
مورخـان، تـاريخ    ةگفت ـبـه  ). 2/865: 1388صفا، (باشد  618و  617هاي   شده سال  حريفت

خوانـدمير،  ( 764و ) 2/673: 1354شوشتري، ( 745فوت ابن يمين و ركن صاين به ترتيب 
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ولي صفا و نفيسي فوت ابن يمين را    بوده است،) 284- 285: 1340؛ غفاري، 3/294: 1353
و فوت ركن صاين را در حـدود سـال   ) 1/201: 1344فيسي، ؛ ن3/957: 1388صفا، (  769
االله نيشابوري را در   سرانجام اينكه منابع تاريخي ظهور لطف. اند  دانسته) 3/943: همان( 745

 810و سـال فـوت او را   ) 2/663: 1354شوشـتري،  (عهد اميرتيمور گوركـاني ذكـر كـرده    
 816ا رد كرده و سال درگذشـتش را هـم   ، ولي صفا ادعاي فوق ر)2/664: همان(اند   دانسته

  ). 4/202: 1389صفا، (داند   مي
مكان تولد، مرگ و زندگي شاعران ميان دو گروه منابع اخـتلاف   دربارةبه همين ترتيب 

: 1353خوانـدمير،  (انـد    براي مثال، منـابع تـاريخي عسـجدي را مـروي دانسـته     . نظر هست
بـودن او ترديـد دارد     اين نظر را پذيرفته ولي صفا در مروي ) 1/36: 1344(، نفيسي )2/388
اند كه ناصرخسرو هفت سال در مصر اقامـت داشـته و هـر      ؛ يا نوشته)1/577: 1387صفا، (

كـل سـفر او   اند كه   ، اما صفا و نفيسي بر آن)2/457: 1353خواندمير، (رفته   سال به حج مي
و چهار بار هم بيشتر به حج نرفته    هفت سال به طول انجاميده كه سه سال آن در مصر بوده

رشــيد وطــواط را اصــالتاً    ؛)1/59: 1344؛ نفيســي، 896، 2/450: 1388صــفا، (اســت   
حسـيني،  (داننـد    و امير معزي را اصالتاً نسايي مـي ) 2/630: 1353خواندمير، (النهري   ماوراء
: 1344؛ نفيسـي،  2/628: 1388صـفا،  (، ولي صفا و نفيسي وطواط را از بلخ )1/567 :1359

: 1344؛ نفيسي، 2/508: 1388صفا، (كنند   نيشابوري معرفي ميرا اصالتاً  و امير معزي) 1/83
انـد    ن خـان مغـول نوشـته       اي را اصفهان و در زمـان ارغـو    محل تولد اوحدي مراغه ؛)1/83
دانـد    ، ولي صفا پدرش را اصفهاني و خودش را متولد مراغه مي)2/122: 1354شوشتري، (
  ).3/832: 1388صفا، (

  ارتباط با صاحبان قدرت 2.8.1.2
شاعران با دربارها و اصحاب قدرت هم، ميان مورخان و نويسندگان تاريخ  ةرابط دربارة

زمـان پيوسـتن   از جملـه يكـي آنكـه منـابع گـروه اول      . ادبي اختلاف نظرهايي وجود دارد
اند كه سلطان بر ري مسلط شده و   غضايري رازي را به سلطان محمود غزنوي، وقتي دانسته

اند كه   ، ولي صفا و نفيسي بر آن)2/612: 1354شوشتري، (از آنجا با او به غزنين رفته است 
ه فرستاد  غضايري به غزنين نرفته، بلكه قصايد مدحي خود را از ري براي سلطان محمود مي

شـاعران معاصـر   ابوالمعالي نخـاس را از  ). 1/36: 1344؛ نفيسي، 1/571: 1387صفا، (است   
المعـالي رازي را از    و ابـو ) 4/2520: 1382تتـوي و ديگـران،   (شـاه سـلجوقي     سلطان ملك

، ولـي صـفا احتمـال    )2924: همـان (انـد    شاه ذكر كرده  سلطان محمد خوارزمشاعران مداح 
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كور شايد يك شخص واحد بـه نـام ابوالمعـالي نحـاس رازي  باشـند      دهد دو شاعر مذ  مي
الملك و حسن صـباح    را با خواجه نظام همچنين منابع تاريخي خيام). 2/602: 1388صفا، (

، )4/2532: 1382؛ تتوي و ديگران، 1353؛ 169- 171: 2535خواندمير، (اند   درس دانسته  هم
   زاده  را دهقان ؛ يا عبدالواسع جبلي)2/527: 1388ا، صف(داند   ولي صفا اين ادعا را مردود مي

حسـن   ةواسـط كـه بـه   ) 2/326: 1350واصـفي،   ؛2/519: 1353خواندمير، (اند   معرفي كرده
ولي صـفا بـر آن   ، )2/326: 1350واصفي، (  ميمندي مورد عنايت سلطان محمود قرار گرفته 

: 2. ج. 1388صـفا،  (اسـت     رسـيده سلطان سنجر به مقام و منصـب     ةپشتواناست كه او به 
سـيفي  (را بـه نـام سـلطان طغـرل بـن ارسـلان        خسرو و شيريناند كه نظامي   نوشته. )651

، ولي صفا عقيده دارد كه )190: 1340غفاري، (يا قزل ارسلان سروده ) 187: 1363قزويني، 
الدين محمد جهان پهلوان بـن ايلـدگز سـروده شـده سـپس بـا         نخست به نام اتابك شمس

  ).2/802: 1388صفا، (است   تجديد نظر، نام دو شخص فوق نيز به آن افزوده شده 
  آثار و تأليفات 3.8.1.2
ادبيـاتي     هاي شاعران و اديبان نيز، ميان منابع تـاريخي و تـاريخ    ها و سروده  نوشته دربارة

هـزار    ميليون و سيصد   هاي تاريخي اشعار رودكي را در حدود يك   كتاب. نيستتوافق كامل 
؛ نفيسـي،  3/1811: 1382؛ تتـوي و ديگـران،   2/360: 1353خواندمير، (اند   بيت تخمين زده

دليل تفاوت خوانش در دو بيـت    ، ولي صفا معتقد است كه ذكر اين تعداد، به )1/21: 1344
؛ يا تعـداد ابيـات   )1/378: 1387صفا، (است   بوده  الالباب عوفي  لبابرشيدي سمرقندي در 

هـزار    و گاه بـين هـزار تـا دو    ) 2/341: 1354شوشتري، (دقيقي را گاه هزار  نامه  گشتاسپ
اسـماعيل بـن احمـد سـاماني       و نظم آن را به دستور امير ) 2/368: 1353خواندمير، (بيت 
داده كه دقيقي ابياتي جز هزار بيت  ، ولي صفا احتمال)2/341: 1354شوشتري، (اند   دانسته

سروده كه در ديگر كتـب ذكـر    شاهنامهرا در موضوعي حماسي يا همان  شاهنامهوارد در 
اند كه اسدي ابياتي را نيـز    هم نوشته نامه  گرشاسب دربارة). 1/414: 1387صفا، (است   شده 

اعـراب بـر ايـران و    غلبـة  ، زمان مرگ فردوسي سروده كه شامل شاهنامهدر اتمام و تكميل 
صـفا ابيـات مـذكور قطعـاً از     عقيـدة  ، ولي به )2/610: 1354شوشتري، (كتاب بوده خاتمة 
شبيه  نامه  گرشاسبهستند؛ زيرا اصلاً با سبك و سياق آن مغايرت ندارند و به اشعار  شاهنامه
  ). 2/402: 1388صفا، (نيستند 

انـد كـه از آن جملـه اسـت       داده هاي تاريخي آثـار زيـادي را بـه عطـار نسـبت       كتاب
، الطيـر   منطـق ، نامـه   الهـي ، )2/99: 1354شوشتري، (الدين حيدر   در شأن قطب نامه  حيدري
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 الـذات   جـوهر و ) 103، 2/99: 1354شوشـتري،  ( نامـه   مختـار ، العجايـب   مظهـر ، نامه  اسرار
بقية انتساب الطير و اسرارنامه،   نامه، منطق  الهي، ولي صفا و نفيسي جز )46: 2535خنجي، (

اي   منظومـه ). 1/115: 1344؛ نفيسي، 2/861: 1388صفا، (دانند   آثار را به عطار نادرست مي
: 1344؛ نفيسـي،  147: 1343غفـاري،  (انـد    را به اميرخسرو نسـبت داده الفتوح   مفتاحبه نام 

تعداد ابيـات  ). 3/782: 1388 صفا،(است   ذكر كرده الفتوح  تاج، ولي صفا نام آن را  )1/171
كـه مشـتمل   ) 122/ 2: 1354شوشتري، (اند   اي را ده هزار بيت دانسته  ديوان اوحدي مراغه
، ولـي  )2/122: 1354؛ شوشـتري،  3/221: 1353خواندمير، (است   شده  بر ترجيعاتي هم مي

 3/834 :1388صـفا،  (اسـت    را هشت هزار بيت ذكر كرده ديوانصفا تعداد ابيات موجود .(
: 1353خوانـدمير،  (انـد    دانسـته حديقه سنايي اوحدي را بر وزن و اسلوب  جام جممثنوي 

سـيفي  (الـدين محمـد وزيـر      كه به نـام خواجـه غيـاث   ) 2/122: 1354؛ شوشتري، 3/221
، ولـي  )3/221: 1353خوانـدمير،  (اسـت    سروده شـده   733در سال ) 246: 1363قزويني، 

خـان سـروده و در آغـاز آن، او و        آن را به نام ابوسعيد بهـادر  صفا معتقد است كه اوحدي
صـفا،  (است   به پايان رسيده  732- 733هاي   الدين را مدح كرده و سرودنش بين سال  غياث
اند   خواجوي كرماني را شامل بيش از بيست هزار بيت دانسته ديوان اشعار). 3/835: 1388

تعداد ابيات مذكور را بيست و پنج هـزار بيـت ذكـر    ، ولي صفا )2/652: 1354شوشتري، (
  ).3/897: 1388صفا، (است   كرده

مورخـان نظـم مثنـوي    . آثار سلمان ساوجي هم هست دربارةنظرها   از اين قسم اختلاف
بيـگ، نـديم       رنجش بيـرام   دربارةو ) 3/240: 1353خواندمير، ( 761او را در سال  نامه  فراق

، ولي صفا نظم آن را )7/4618: 1382تتوي و ديگران، (اند   كر كردهسلطان اويس از سلطان ذ
: 1388صـفا،  (اسـت    و موضوع آن را فراق سلطان از مرگ بيـرام ذكـر كـرده     769در سال 

نوشـته   الاشعار  جواهرنام اثر آذري اسفرايني را ) 11/426: 1349(همچنين روملو ). 3/1014
خوانـدمير،  (اند   دانستهالاسرار   جواهرست آن را و برخي ديگر از مورخان و صفا صورت در

اي فتوحات و احـوال سـلطان     اند كه رياضي زاوه  نوشته). 4/328: 1389؛ صفا، 4/61: 1353
، ولي نفيسي معتقد است كه )4/346: 1353خواندمير، (حسين بن بايقرا را به نظم در آورده 

نفيسـي،  (اسـت    او پس از ورود به دربار شاه اسماعيل اول، مشغول نظم فتوحـات او بـوده   
شوشتري، (اند   هقافيتين را به اهلي شيرازي نسبت داد  بحرين و ذو  دو مثنوي ذو). 1/6: 1344
داشـته كـه بـه دو     سحر حـلال اي به نام   ، ولي صفا معتقد است كه او مثنوي)2/693: 1354

  ). 4/450: 1389صفا، (است   قافيتين مزين بوده  بحرين و ذو  صنعت ذو
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  ها  ها و روايت  حكايت 4.8.1.2
است كه مورخـان    شاعران نقل شده دربارةآميزي هم   هاي افسانه  حكايت تاريخيدر منابع 

انـد و يـا تنهـا بخشـي از آن را مطـابق امـر واقـع          حكايت را غيرواقعي دانسته همةادبي يا 
نظـر از درسـت يـا      هـا صـرف    چنانكه قبلاً هم گفتـه شـد ايـن حكايـت    . اند  تشخيص داده

. شناسي شاعران در مطالعات تاريخ ادبي حائز اهميت اسـت   شان از حيث مخاطب  بودن  غلط
زده   و بازگشت شتاب» بوي جوي موليان«ها يكي همان ماجراي   مشهورترين اين حكايتاز 

: 1367؛ جامي، 27: 1340؛ غفاري، 2/360: 1353خواندمير، (امير نصر از مرو به بخارا است 
ويژه چهار سال اقامت   ولي صفا در درستي برخي اجزاي آن، به  ،)31: 1900؛ سمرقندي، 91
بـر طبـق يكـي ديگـر از ايـن      ). 1/375: 1387صـفا،  (است   ترديد كرده  نصر در هرات  امير

شده، ولي وي پيـري را    شاهنامه منثور ها، اسدي از طرف سلطان محمود مأمور نظم   روايت
شوشـتري،  (اسـت     كـرده   بهانه كرده و چون استاد فردوسي بوده، او را به اين كـار تشـويق   

  ).2/403: 1388صفا، (است   را زير سؤال برده  صفا درستي اين روايت؛ )2/610: 1354
هـا و    شدن برخي از اين روايت  ساخته  ةزمينچالش ميان فردوسي و سلطان محمود نيز 

به عنوان مثال، ماجراي رفتن فردوسي از طوس به غـزنين بـه قصـد    . است  ها شده   حكايت
با سلطان يكي از اينها دادخواهي و ملاقات فردوسي با فرخي، عسجدي و عنصري و ديدار 

؛ ســمرقندي، 94: 1367؛ جــامي، 738: 1387؛ مســتوفي، 2/389: 1353خوانــدمير، (اســت 
خاطر شـد و    گويند كه فردوسي از سه شاعر فوق رنجيده  ؛ برخي منايع ديگر مي)51: 1900

مدتي نزد ماهك، نديم سلطان محمود ماند و پس از سـرودن داسـتان رسـتم و اسـفنديار و     
: 1354؛ شوشـتري،  1/351: 1349واصـفي،  (آن به سلطان موفق شد به دربار راه يابد تقديم 

   ؛ صفا از اين مجموعه روايت فقط رفتن فردوسي به غزنين را قابـل اعتمـاد دانسـته   )2/588
از  شاهنامهديگر، ماجراي مأموريت فردوسي در سرودن ). 482، 1/458: 1387صفا، (است 

؛ روايـت  )2/587: 1354شوشـتري،  ؛ 2/388: 1353دمير، خوان( طرف سلطان محمود است
دليـل حسـادت     گويد سلطان متعهد شـد در ازاي هـر بيـت دينـاري بپـردازد، ولـي بـه          مي

فردوسي آن مبلغ را به يك حمامي و فقاعي . چينان، حدود شصت هزار درهم بدو داد  سخن
: 1353وانـدمير،  خ(داد و پس از سرودن چهل بيت در مذمت سلطان، به طـوس گريخـت   

؛ صفا در درستي )53: 1900؛ سمرقندي، 94: 1367؛ جامي، 1/353: 1349؛ واصفي، 2/389
جزئيات روايت مذكور ترديد كرده و بر آن است كـه فردوسـي قبـل از ديـدار بـا سـلطان       

روايـت  ). 1/479: 1387صفا، (بود    را به پايان برده شاهنامهمحمود، سرودن تحرير نخست 
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شود؛ مطابق روايت، فردوسي پـس از    از عزيمت فردوسي از غزنين مربوط مي سوم، به پس
رنجش، به هرات نزد اسماعيل وراق، پدر ازرقي رفت، شش ماه آنجا ماند و سپس از هرات 

و ) 2/594: 1354؛ شوشـتري،  1/358: 1349واصفي، (نزد شهريار بن دارا، پادشاه طبرستان 
ي را كه در هجو سلطان محمود سروده بود، براي آنـان  ناصر لك، والي قهستان رفت و ابيات

روايـت   ؛)2/594: 1354شوشـتري،  (خواند، ولي ايشان او را از انتشار هجونامه بازداشـتند  
اي بـراي القـادر     گويد كه فردوسي به بغداد نزد القادر بـاالله رفتـه و سـلطان نامـه      ديگري مي

؛ صفا از )81: 1340؛ غفاري،1/360: 1349واصفي، (فرستاده تا فردوسي را بدو تحويل دهد 
صـفا،  (اسـت     ها تنها رفتن فردوسي به مازندران را قابل اعتمـاد دانسـته    مجموع اين روايت

سلطان محمود پـس از مـدتي از برخـورد خـود بـا      گويد   روايت ديگر مي). 1/484: 1387
زمـان فردوسـي    فردوسي پشيمان شد و شصت هزار دينار را براي او فرسـتاد، ولـي در آن  

: 1349واصـفي،  ؛ 2/389: 1353خوانـدمير،  (درگذشته بود و دخترش نيز صله را نپـذيرفت  
؛ صــفا ايــن )54: 1900؛ ســمرقندي، 95: 1367؛ جــامي، 2/598: 1354؛ شوشــتري، 1/360

آنها را جعلـي بـه    همةو نفيسي ) 1/484: 1387صفا، (داند   روايت را با احتياط پذيرفتني مي
  ).1/39: 1344نفيسي، (آورد   شمار مي
فرخـي   دربـارة اسـت؛ مـثلاً     ديگر شاعران هـم نقـل شـده     دربارةها   گونه روايت  از اين

شـناس    او نا. اند  ، دزدان دارايي او را در راه غارت كرده  وقتي عازم سمرقند بودهاند كه   نوشته
؛ عـوفي،  2/388: 1353مير، خواند(است   گشته   به سمرقند رفته، پس از مدتي به خراسان باز

ذكـر  صفا حكايتي شبيه به اين مـاجرا را بـراي عنصـري    ). 93: 1367؛ جامي، 2/47: 1906
اي را بـراي حـاكم     وي قطعـه اند كـه    خاقاني نوشته دربارةيا ). 1/559: 1387صفا، (كند   مي

: ب1351 بـراون،  ؛2/95: 1350واصفي، (است    آذربايجان فرستاده و باعث ناراحتي او شده
اي بـر    شود، با استفاده از بال مگـس، نقطـه    بودن اوضاع مي  ؛ خاقاني كه متوجه وخيم)2/78

: 1350واصـفي،  (كلمات شعر افزوده تا معناي شعر عوض شـده، كـدورت از ميـان بـرود     
  ). 2/87: ب1351براون، (كند   واره قلمداد مي  براون آن را داستان؛ موضوعي كه )2/95

اند كه زمان رفتن بـه اصـفهان، زن پيـرش را در يـزد تنهـا        مجد همگر هم نوشته دربارة
دهـد    زن پس از مدتي به دنبال مجد به اصفهان آمده، او را مورد سرزنش قرار مـي . گذاشت

صـفا شـبيه ايـن    ). 749: 1387؛ مسـتوفي،  253: 1340؛ غفـاري،  3/117: 1353خواندمير، (
مطابق روايتي ديگر، اميـر  ). 3/533: 1388صفا، (كند   ل ميعبيد زاكاني نق دربارةحكايت را 

شود و   گويد، براي يافتن حقيقت راهي مولتان مي  حسيني پس از اينكه آهويي با او سخن مي
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بيند و كمـر بـه     شيخ خوابي مي. كند  الدين ابوالفتح بن شيخ زكريا ملاقات مي  در آنجا با ركن
: 1386؛ جامي، 3/379: 1353خواندمير، (رساند   مقامي بلند ميبندد و امير را به   تربيت او مي

: 1388صـفا،  (كنـد    هاي ذوقي جـامي قلمـداد مـي     صفا اين روايت را از نوع داستان). 603
اي داشته كه هنگام نماز خوانـدن از    اند كه گربه  عماد فقيه كرماني هم نوشته دربارة). 3/754

پنداشته و حافظ پيوسته از   هاي عماد مي  آن را از كرامتشاه شجاع . كرده است  وي تقليد مي
؛ )2/120: 1354؛ شوشـتري،  3/315: 1353خواندمير، (است   كرده   اين ماجرا به طعنه ياد مي

عابد را هم به حكايتي در  ةگربغزل حافظ به  ةاشارصفا اين حكايت را غيرواقعي دانسته و 
  ). 3/988: 1388صفا، (گرداند   برمي كليله و دمنه
است؛ مطابق با اولي، عراقي موفق شـد در    فخرالدين عراقي دو روايت نقل شده  دربارة

كودكي كل قرآن را حفظ نمايد و تا پيش از هفده سالگي چندان در آموختن علـوم سـرآمد   
: 1353خوانـدمير،  (شد كه در يكي از مدارس همدان به تدريس علوم دينـي مشـغول شـد    

صفا، (است   داران عراقي دانسته   ذهن مريدان و دوست ةبرساختصفا اين روايت را ). 3/255
گويد كه وي بر پسري از قلندران   روايت ديگر كه شهرت بيشتري دارد، مي). 3/570: 1388

: 1900؛ سـمرقندي،  3/255: 1353خواندمير، (است   عاشق شده و همراه آنها به مولتان رفته 
 دربـارة ). 3/572: 1388صـفا،  (دانـد    خانقاهيان مـي  ةبرساختين حكايت را هم صفا ا). 215

اي براي امام علي سروده بود و بـر طبـق خـوابي،      اند كه وي قصيده  حسن كاشي هم نوشته
در نظـر  ). 2/627: 1354شوشـتري،  (صله آن را از بازرگاني به نام مسعود بن افلح گرفـت  

  ). 3/747: 1388صفا، (يش نيست اي ب  صفا اين حكايت نيز افسانه
  
  شاعران از نظر افتاده 2.2

هـاي    منابع تاريخي، يادكرد از تعداد زيادي شاعر است كه در كتـاب از نكات قابل توجه در 
و در روزگـار خودشـان      داشـته  ديـوان برخي از اين شاعران . اند  نشدهتاريخ ادبيات معرفي 

   ها بوده  تذكره ةپايشان عمدتاً بر   مورخان ادبي كه اطلاعاتاند، اما از چشم   شهرتي هم داشته
 ةنيمالوفا طاهر بن حسين همداني است؛ وي از شاعران   از آن جمله ابو. اند  است، دور مانده

الملك طوسي اسـت كـه هرگـز در برابـر مـدح صـله         دوم قرن پنجم و معاصر خواجه نظام
الملك دو قصيده سروده كه يكي تمام حـروفش    ظاماو در مدح خواجه ن. است  پذيرفته   نمي
شـاعر  ). 4/2485: 1382تتـوي و ديگـران،   (دار   و ديگري، تمام حروفش نقطه   نقطه بوده  بي

الدين نامي است كه از ملازمان و مداحان سلطان طغرل بـن ارسـلان بـوده و در      ديگر كمال
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الملـك    سير شـده و نـزد نظـام   ، ا590شاه در سال  جنگ ميان سلطان طغرل و تكش خوارزم
همچنـين بايـد از   ). 2/536: 1353خوانـدمير،  (اسـت    مسعود، وزير تكـش، فرسـتاده شـده    

ياد كرد كه از شاعران اواسط قرن هفتم و معاصر ) 653زنده تا (الدين ايوب طاووسي   شمس
خوانـدمير،  (اسـت    الدين حسن، از ملوك اسماعيلي ايران، بـوده    الدين محمد بن جلال  علاء

  ).218: 1363؛ سيفي قزويني، 2/476: 1353
در همين قرن ششم و هفتم شاعري دوزبانه به نام قاضي محمد بـن اسـحاق بـن مظهـر     

؛ ميرافضلي، 1/543: 1354شوشتري، (است   القضات عراق هم بوده   كرده كه  قاضي  زندگي مي
اسـت    ارسي و عربي مهـارت داشـته   خان بوده و در سرودن اشعار ف  او معاصر آباقا). 4: 1381

ديـوان    الدين محمد صاحب  قاضي با شمس). 4: 1381؛ ميرافضلي، 3/117: 1353خواندمير، (
، خواجه نصير طوسي، عطاملك جويني و پسـرش، محمـد نشسـت و برخاسـت     )683ف (

: 1381؛ ميرافضـلي،  1/543: 1354شوشتري، (است   مدحي سروده قصيدة شان   داشته و براي
و ) 3/387: 1388صـفا،  (الدين محمـد كـرده     اي به همنشيني او با شمس  صفا فقط اشاره). 6

  ).1/172: 1344نفيسي، (است   الدين قمر اصفهاني يكي دانسته   نفيسي نيز او را با نظام
يـاد كنـيم كـه    ) 775زنده تـا  (الدين عراقي   از شاعران گمنام قرن هشتم نيز بايد از صدر

؛ تتـوي و  283: 1340؛ غفـاري،  3/296: 1353خوانـدمير،  (اسـت    معاصر شاه شجاع بـوده  
  ).7/4639: 1382ديگران، 

) 807. م(توان به شيخ محمود عجمي كرمـاني    همچنين از شاعران گمنام قرن هشتم مي
بار توسـط    گفتاري موزون داشته و نخستيناشاره كرد كه معاصر امير تيمور گوركاني بوده و 

شـيخ محمـود بسـياري از وقـايع تيمـور را      . اسـت   شيخ علي ترك به خدمت تيمور رسيده 
   به نظم در آورده و قصد تقديم آن را به سلطان داشته جوش و خروشپسنديده و در كتاب 
مـدتي   پـس از . اسـت   از پل تفليس سـقوط كـرده و غـرق شـده      807است، ولي در سال 

اسـت    اي گرفتـه    الدين، پسر شيخ محمود، كتـاب را بـه تيمـور تقـديم كـرده و صـله          قطب
يـاد كنـيم كـه او نيـز     ) 815زنده تا (نيز بايد از علي بدر هراتي ). 3/549: 1353خواندمير، (

در بـاغ غـازانِ   ) 815ف(شاه بن تيمـور    معاصر امير تيمور گوركاني بوده و زمان نزول ميران
اي به مطلع زيـر را    شاه رفته و قصيده  بيگ قرباني، به ديدار ميران  براي دفع فتنه حاجي هرات

  :است  اي دريافت كرده  عرضه داشته و صله
عالم از نكهت زلف تو معطر گشته  اي ز مهر رخ تـو مـاه منـور گشـته

  )3/550: 1353خواندمير، (
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از آن . انـد   زيسـته   برند كه در قرن نهـم مـي    منابع تاريخي از برخي شاعران گمنام نام مي
جمله است عميد باوردي معروف به شاعرِ كلَ كه وابسـته بـه دربـار بايسـنقر بـن شـاهرخ       

دوم قرن نهـم و   ةنيم؛ يا شهوري كه از شاعران )2/98: 1350واصفي، (است    بوده) 837ف(
ش ميان مردم شـهرت  ارديوان اشعاوايل قرن دهم و معاصر سلطان حسين بن بايقرا بوده و 

همزمان با او شاعر ديگـري بـه نـام اصـبغي زنـدگي      ). 314: 1383دوغلات، (است   داشته 
زاده   كرده كه او نيز معاصر سلطان حسين بن بايقرا بوده و در منابع تاريخي به عنوان وزير  مي

 ةاشارو به يا علي لاري كه ظاهراً خراساني بوده ). 312: 1383دوغلات، (است   معرفي شده 
). 2/353: 1350واصفي، (است   اي در جواب شعر جامي سروده   سلطان حسين بايقرا قصيده

اي از اشـعار او را نقـل     زيسته و خواندمير نمونـه   شاعر ديگري كه در همين قرن نه و ده مي
اسـت    بوده كه آثـار نظـم و نثـرش رواج داشـته     ) 922ف(الدين يحيي مرواريد   ، محيي  كرده

شـير    همچنين مقبلي شاعر كه معاصر امير علي). 150: 1370؛ خواندمير، 387: 1383اميني، (
و محفــل ) 1/405: 1349واصــفي، (در هــرات  897بــوده و در محفــل ادبــي او  در ســال 

در خراسـان حضـور داشـته    ) 898ف(همراه با جـامي  ) 922ف(االله مرواريد   عبد   شده  تنظيم
همين محفل عبداالله مرواريد شاعر ديگري بـه نـام محمداصـيلي    در ). 2/186: همان(است   

نيز بايد از ). همانجا(است   جسته است و با جامي همصحبتي داشته  شركت مي) 898زنده تا (
ياد كنيم كه هـر دو در  ) 1/139: همان(و ملالي سمرقندي ) 1/142: همان(نوري نيشابوري 
  . اند  بي سمرقند هم رفت و آمد داشتهاند و به انجمن اد  زيسته  قرن نه و ده مي

شناسـيم    الملك خوافي را مـي   الدين حسين بن نظام  از شاعران گمنام قرن دهم هم، كمال
، وزيـر سـلطان حسـين بـن بـايقرا بـوده و در       )903ف(الملك خوافي   كه پسر خواجه نظام

كه از شـاعران  همچنين حكيم ميرزا محمد ). 2/332: همان(است   سرودن شعر دستي داشته 
ورزي،   اواخر قرن دهم و معاصر شاه عباس اول بوده و علاوه بر مهارت در پزشكي و زهـد 

را در حدود پنجاه هزار بيت، شامل تمام ادعيه سـروده و بـه    العابدين  انيساي به نام   منظومه
  ).2/846: 1363حسيني قمي، (است   العباده يزد درگذشته   در دار 994سال 
  
  هاي مسلط  هايي از گفتمان  چهره 3.2

نادرست بـه اصـحاب قـدرت      هرچند مورخان اصرار دارند كه برخي فضايل اخلاقي را به 
گزارشي از دربارياني كه به ادعاي مورخان دستي در كار شعر و شاعري  ةعرضنسبت دهند، 

روا را به ما نشان دهد؛ تصويري كـه در    تواند تصويري كلي از ذوق ادبي فرمان  اند، مي  داشته
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مثلاً حسن بن ابوالقاسم جعفر بن اطروش از سادات و . تاريخ ادبي مفيد است   نقد و تحليل
، حكمراني آنجا را به دست )315ف(سلاطين گيلان در قرن چهارم بوده كه پس از برادرش 

: 1354شوشـتري،  (نـد  ا  و مورخان يك ربـاعي از او نقـل كـرده   ) 74: 1343غفاري، (گرفته 
شاه سلجوقي گفته شده كه طبـع شـعري     سلطان محمود بن محمد بن ملك دربارة). 2/322

و از طغا تيمورخانبن سوري، نخسـتين اميـر طغـاي تيمـوري،     ) 110: 1343غفاري، (داشته 
نيـز  ) 606: همـان (و خواجه يحيي كرابي از امـراي سـربداران   ) 607: 1347اقبال آشتياني، (

از محمد بـن  ) 11/259: 1349(چنانكه روملو ). 300: 1340غفاري، (است   نقل شده ابياتي 
  . است   ، غزلي آورده)321: 1363سيفي قزويني، (بايسنقر بن شاهرخ، از سلاطين تيموري 

ي داشته و لعلـي  ديوان اشعارسلطان محمد بدخشي گفته شده كه  دربارةفراتر از اينها 
نيز منابع تاريخي از جوهه سـلطان تكلـو،   ). 137: 1383غلات، دو(است   كرده   تخلص مي

الـدين    و از رشيد) 1/199: 1363ني قمي، حسي(امير خراسان در روزگار شاه تهماسب اول 
ابيـاتي نقـل   ) 12/543: 1357؛ روملـو،  203: 1343غفـاري،  (بن الجه خان، والي كاشـغر،  

حسـيني  (معاصران شاه عباس اول صفوي  چنانكه ابياتي از خواجه رشيد كرماني،. اند  كرده
اسـت     خان، والي لار، ابياتي در منابع تاريخي ثبت شده  الملك  و علاء) 2/810: 1363قمي، 

  ).810، 2/826: همان(
آزمايي ديگر   هاي مشابهي از طبع  شود، بلكه گزارش  محدود به شاهان و اميران نمي مسئله

القاسم بن حسـن    الدين ابو  مثلاً خواندمير ابياتي از قوام. است  درباريان نيز به دست ما رسيده 
الـدين بـن     ، جـلال )2/516: 1353؛ 203: 2535خوانـدمير،  (درگزيني، وزير سلطان سـنجر  

: ؛ همـان 217: همـان (القاسم درگزيني، وزيـر محمـد بـن محمـود سـلجوقي        الدين ابو  قوام
الـدين    ، كمـال )2/516: ؛ همـان 203: نهما(الدين علي، وزير سلطان سنجر،   ، شمس)2/529

، )2/532: ؛ همـان 220: همـان (ابوعمر ابهري، وزير ارسلان بن طغرل و طغرل بن ارسـلان  
خواجـه  ، )2/562: ؛ همـان 238: همـان (نصر اسـعد، وزيـر سـعد بـن زنگـي        الدين ابو  عميد
الـدين    ، شـهاب )247: 2535همـو،  (الدين محمد بن مظفر   الدين عراقي، وزير امير مبارز  تاج
  .است   ابياتي نقل كرده) 2/613: همان(الرحمان لسان، ملازم شاهرخ بن تيمور گوركاني   عبد

: 1359(مثلاً حسيني قمي . است  ها در ديگر منابع تاريخي هم آمده   از اين دست گزارش
وملـو  هايي از خواجه شيخ محمد، مستوفيِ شاه تهماسب اول نقل كـرده و ر   سروده) 1/362
قويونلو ثبت كرده و   بيگ آق  الدين، فرمانده سپاه حسن  ابياتي از قاضي علاء) 11/628: 1349(

. سلطان حسـين بـن بـايقرا      ةزاد  خواهرهايي از كيجك ميرزا،   سروده) 8/5413: 1382(تتوي 
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؛ 32: 1999قزوينـي،  (خـان شـيباني     همچنين ابياتي از خواجه محمود سـرخ، وزيـر محمـد   
تتـوي و  (و محمدحسين ميرزا، پسر سلطان حسين بن بـايقرا  ) 1/113: 1359قمي،  حسيني

الـدين حسـين حسـينيِ قمـي، منشـي شـاه         و نيز ابياتي از شـرف ) 8/5415: 1382ديگران، 
هاي تاريخي   در كتاب) 2/735: 1363حسيني قمي، (تهماسب اول و وزير شاه اسماعيل دوم 

 ـدهـد كـه چگونـه نهـاد شـعر در        يايـن گـزارش كوتـاه نشـان م ـ    . آمده است اصـلي   ةبدن
اي داشته و هر كس به اندك ذوقي تمايل داشـته خـود را     هاي پيشين جايگاه ويژه  حكومت

  . شاعران نشان دهد ةخانوادعضوي از 
هـاي شاخصـي     شود كه بدانيم علاوه بر چهره  گستردگي نهاد شعر وقتي بيشتر معلوم مي

نام   اند، بزرگاني كه در گفتمان عقيدتي صاحب  كرده  فعاليت ميكه در گفتمان سياسي جامعه 
زبانـان    تـاريخي فارسـي   ةحافظاند كه نامشان به عنوان شاعر در   داشته  اند نيز دوست مي  بوده

براي مثال، همان خواندمير . اند  منابع تاريخي اشعاري از اين گروه را هم نقل كرده. ثبت شود
شـاه،    از علامه كرماني، معاصـر سـلطان محمـد بـن تكـش خـوارزم      ابياتي ) 2/653: 1353(

الدين غـوري، معاصـر     ، اشعاري از حكيم)3/807: همان(الدين ساوجي   هايي از صدر  سروده
، اشـعاري از  )284: 1363؛ سـيفي قزوينـي،   3/370: همـان (الدين محمد كهين   ملك شمس
اتي از محمد كاخكي، معاصر اميـر تيمـور   ، ابي)3/232: همان(شاه قزويني   الدين  قاضي مظفر

  . آورده است) 3/483: همان(گوركاني 
  

  خلاصه و نتيجه. 3
هـاي ادبـي     چهـره  دربـارة دهد كه منابع تاريخي حاوي اطلاعات زيـادي    اين مقاله نشان مي

هاي فعلي در زبان فارسي عمدتاً   ادبيات   اهميت اطلاعات مذكور آنجاست كه تاريخ. هستند
حـال آنكـه بـه    . اند  اي نوشته شده و از منابع تاريخي غالباً غفلت كرده  استوار بر منابع تذكره

تـوان از كنـار     هاي تاريخي با نهاد قـدرت، نمـي    اعتبار ارتباط مستقيم اكثر نويسندگان كتاب
حتـي اگـر بخشـي از    . توجه عبور گذشت  شاعران بي دربارةهاي آنها   اظهارنظرها و قضاوت

شان درست است و ثانيـاً منـابع     عات آنها درست نباشد، اولاً بخش ديگري از اطلاعاتاطلا
توانند به عنوان يك گروه از مخاطبان نهاد شعر باشند و بدين ترتيب حتـي    تاريخي خود مي

شناسي كه موضوعي محوري در   هاي نادرست، از حيث مخاطب  همان اطلاعات و قضاوت
 ةنماينـد در واقع، ايـن آثـار بيـانگر و    . است، حائز اهميت هستند نظريه تاريخ ادبيات نوين

  .شعر و شاعران هستند دربارةذهنيت مورخان كلاسيك 
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